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گزارش فرداآمبولانس

ــنبه كه بيايد تولد هنرمندى است كه نسل جوان  ش
ــد، غافل از اينكه او پيش از  او را با فيلم هايش مى شناس
كارگردان شدن، نويسنده اى بوده كه «محمود دولت آبادى» 
درباره داستان هايش در كتاب «ميم و آن ديگران» چنين 
ــد: «تصاوير، آدم ها و روابط ميان آنها، نشانه ها و  مى نويس
ــتان هاى تقوايى با نثرى زيبا و  ايجاز دلپذير يكايك داس
ــواس  ــديد وس به دور از تصنع، در عين حال با حس ش
نسبت به هر رفتار، گفتار و تصوير هستند.» ناصر تقوايى، 
ــت و مجموعه داستان  ــينماگرى كه عكاس هم هس س
ــال»اش او را به جامعه هنر ايران در  ــتان همان س «تابس
ــاند، 21تير در  ــال هاى پيش از فيلمسازى اش شناس س
ــاله مى شود كه از 13سال قبل تاكنون، پس  حالى 73س
ــرى از او بر  ــط» هنوز فيلم ديگ ــاخت «كاغذ بى خ از س
پرده هاى سينما ديده نشده است. چند فيلم شروع كرده 

كه متاسفانه ناتمام ماندند. 
ــاعر تهران- كه از سال هاى ــپانلو- ش محمدعلى س

ــطه همان مجموعه   آخر دهه40، ناصر تقوايى را به واس
داستانش شناخته و بعدتر به دليل همان آشنايى در فيلم 
او - آرامش در حضور ديگران - هم بازى كرده، به روزهاى 
اول آشنايى شان اشاره مى كند: «دوستى من با تقوايى به 
روزهاى خيلى دور برمى گردد، به سال هاى 47 و 48. آن 

ــال ها تازه از آبادان آمده بود و به عنوان داستان نويس  س
مطرح شده بود و همه از مجموعه «تابستان همان سال» او 
استقبال كرده بودند و او را يكى از اميدهاى آينده ادبيات 
ــتند. بين رفت وآمدها و معاشرت هايمان او يك  مى دانس

ــازد و  روز به من گفت كه مى خواهد فيلمى بس
به من پيشنهاد كرد تا در كارش بازى كنم. از 
او پرسيدم كه چرا من؟ گفت من سرمايه اى 
ــتانم بخواهم  ندارم و براى همين بايد از دوس

ــته  كمكم كنند و مجانى در فيلمم حضور داش
ــيروس طاهباز خانه اش را به  باشند؛ س

من داده براى ساخت فيلم و ساعدى 
هم فيلمنامه را نوشته. وقتى رغبت و 
انگيزه او را ديدم، با كمال ميل براى 
ساخت «آرامش در حضور ديگران» با 
ــدم و رفاقتمان از آن به  او همراه ش
بعد بيشتر هم شد. هميشه گفته ام 
كه او به لحاظ درك هنرى، هنرمندى 
ــه در همه  ــت، چنانچ ــاخص اس ش

فيلم هايش هم عناصر سازنده و خلاق به چشم مى خورد.»
فرزانه طاهرى- مترجم- هم با شنيدن نام «تقوايى» 
ــاليانش بابت كم كار بودن اين كارگردان  ــوس س از افس
مى گويد: «اين افسوس را درباره گلشيرى هم دارم، كه چرا 
چنين افراد خلاقى بايد كم كار كنند؟ بعضى كارها فقط 
از بعضى افراد خاص مثل ايشان برمى آيد، كارهايى كه 
مهر و امضاى ايشان را بر خود دارند و از هيچ كس ديگرى 
ساخت چنين آثارى بر نمى آيد. كارهاى تقوايى يگانه اند 
و كس ديگرى نمى تواند فيلم هايى شبيه او بسازد، براى 
ــاره ديدن «آرامش در  ــن مايى كه هنوز هم از 10ب همي
ــار از لذت  حضور ديگران»  يا «دايى جان ناپلئون» سرش
مى شويم، بايد بابت كم كارى شان در اين سال ها حسرت 
بخوريم. درست است كه او در اين سال ها بيكار ننشسته  
و شاگردانى را تربيت كرده و حتما مشغول كارهايى 
ــان اين است كه  بوده منتها آرزوى من در زادروزش
ــينما  بتوانم حاصل كار اين كارگردان را بر پرده س
ــان دراز باشد و  ببينم و كيف كنم. عمرش
در كنار همسر عزيزشان مرضيه وفامهر 
ــالم و پرانرژى بمانند. در آغاز سال  س
ــى، آرزوى من  جديد زندگى تقواي
ــت كه امسال، سال شروع  اين اس
فيلم تازه اى از او باشد.  اى كاش 
به خاطر ما هم كه شده، بيشتر 
ــازند.» و كلام خود را با  فيلم بس
تكرار سه بار واژه «حيف» به پايان 

مى برد. 

محمدعلى سپانلو و فرزانه طاهرى به بهانه هفتادو سومين زادروز ناصر تقوايى

روياى شب نيمه تابستان

تشنگى

ــال 1331 وقتى مهندس بازرگان با درخواست دكتر  محمد توسلى: در س
مصدق، مديرعامل سازمان (لوله كشى) آب تهران شدند، گفتند: «چه كارى 
از آب رساندن به مردم و زنده كردن يك شهر بالاتر» و با استناد به آيه شريفه 
«و جََعَلنَْا مِنَ المَْاءِ كلَّ شَىءٍ حَى» آن را بر سربرگ هاى ادارى اين سازمان و 
بالاى دفترشان نقش بستند تا نشانه اى باشد از اهميت موضوع آب. آب، يك 
مساله حياتى براى انسان و تمام موجودات جهان است چراكه تمام حيات 
جهان وابسته به اين مايع حيات بخش است. در آن زمان هم توجه به موضوع 
آب به حدى جدى بود كه مهندس بازرگان برنامه لوله كشى آب تهران را آغاز 

كردند و اتفاقا شروع اين برنامه از جنوب شهر بود تا تكميل آن تضمين شود. اگرچه بعد 
از كودتاى سال 32 و خروج مهندس بازرگان از سازمان آب، پروژه لوله كشى آب تهران با 
وقفه هايى انجام شد اما اين حركت در آن زمان نشانه اى بود بر اينكه ايشان سازمان آب را 
با چنين نگاه انسانى اى پايه ريزى كرده بودند. اما حالا با توجه به بحران جهانى آب، مساله 
آب در كشور و به خصوص در تهران به يك مشكل جدى بدل شده و لازم است براى مهار 

آن در درجه اول، طرح جامع آب در سطح كشور تهيه شود تا استفاده از اين 
مايع حياتى در بخش هاى مختلف شهرى، صنعتى و كشاورزى، بهينه شود. 
ــت. اين موضوع از اهميت  اما قدم بعدى صرفه جويى، متوجه مردم اس
ــت كه سرانه مصرف آب در بين مردم بسيار بالاست و  زيادى برخوردار اس
بايد از كوچك ترين واحدهاى مصرف، يعنى از مصرف روزانه و شخصى خود 
ــدم اول صرفه جويى را برداريم. در حمام از مصرف زياد آب پرهيز كنيم و  ق
ــاميدنى آبيارى نكنيم. اگر تجسم كنيم كه در  باغچه هاى خود را با آب آش
ــتيم در  بى آبى مطلق، ما براى ادامه حيات نيازمند يك ليوان آب گوارا هس
حالى كه ديگر شهروندان ما دارند آن را بى رويه مصرف مى كنند، احساس مسووليت ما در 

زمينه صرفه جويى، جدى تر خواهد شد. 
 تهران كه روزگارى به داشتن بهترين آب جهان معروف بود ديگر چنين شهرتى ندارد 
اما همين آب باكيفيتى كه دارد نيز بايد به صورت بهينه مصرف شود تا آينده اين شهر با 

تشنگى همراه نباشد. 

بازرگان و آب آشاميدنى تهران

كارتون خواب

داستان دكتر ديوانه و لباس خودآغوشى 

ــتان تحويل بدهيم، ما را  � آقا ما يكى را برديم تيمارس
نگه داشتند. هنوز آمبولانس جلو در است. هرچى توضيح 
ــت بيشتر اصرار  ــالمم گفتند هركى ديوانه تر اس دادم س
مى كند سالم است. گفتم من اصرارى ندارم. تا اصرار نكردم 
ــريع يكى از اين لباس هاى  گفتند ديوانه را بخوابانيد و س
ــتندم به تخت. گفتم: من  ــى تنم كردند و بس خودآغوش
اصرارى ندارم. ولى در مقايسه با خيلى ها، به  ز شما نباشند، 
ديوانه نيستم ها. گفتند: همه ديوانه ها فكر مى كنند سالم 
هستند. گفتم: الان شما فكر مى كنى سالمى؟ ناراحت شد، 
ــول وريدى زد. گفتم: بيا علمى بحث كنيم. يك  يك آمپ
ديوانه يك سنگ را مى اندازد ته چاه، صدتا عاقل نمى توانند 
ــت؟ گفت: درست. گفتم: به نظر شما  درش بياورند، درس
كى ديوانه است؟ گفت: آن صدتا عاقلى كه مى روند سنگ 
را دربياورند ديوانه هستند. چون دارند سرمايه هاى مملكت 
ــنگ بيندازند توى آن  را از بين مى برند. بايد نفرى يك س
ــود بعد به آن ديوانه اول مدال  ــته ش چاه، تا چاه كلا بس
ــمينار بگذاريد و دكترين  ــار بدهند.گفتم: كاش س افتخ
ــعى نكن  ــع را تبيين كنيد. گفت: س اين نظريات مشعش
ديوانه بازى دربياورى، يك كارى مى دهى دست خودت ها. 
آمپول وريدى مى خواهى؟ گفتم: نه عزيزم. من ديوانه بازى 
درنياورده شما كه عاقل هستيد كار داديد دستم و من را از 
كار و زندگى انداختيد. بابا من سر كار مى روم. گفت: همين 
ــر كار، يعنى ديوانه اى.  كه در اين دوره و زمانه مى روى س
آدم عاقل از رانت استفاده مى كند و با ارز دارو ماشين وارد 
ــوار مى شود و نوشابه گازدار  مى كند و ماشين خارجى س
ــازى درآوردى؟  ــم: آخه...گفت: باز ديوانه ب مى خورد. گفت
گفتم: تو واقعا دكترى؟ گفت: دكترم. و توى صورتم خنديد. 
گفتم: قبل از اينكه بيايى توى اين ديوانه خانه دكتر بودى 
يا وقتى آمدى اينجا درست را ادامه دادى و دكتر شدى؟ 
ــدم. چون بيرون هر چى  گفت: وقتى آمدم اينجا دكتر ش
ــى اى نداشت.  رفتم لباس دكترى بخرم، هيچ لباس فروش
اما اينجا پر از لباس دكترى بود. ببين آمبولانس چى، اين 
لباس دكترى برام اندازه است؟ گفتم: به تنت زار مى زند... 
ببينم دكتر كو پس؟ گفت: به تخت بغلى بستمش. و باز 
ــى تنم  خنديد توى صورتم. من هم كه لباس خودآغوش
كرده بودند و دستم به جايى بند نبود براى همين شروع 
كردم به گريه كردن. دكتر ديوانه گفت: چرا گريه مى كنى؟ 
ــت شما ديوانه شدم...  گفتم: چون ديوانه ام كرديد... از دس
ــوييچ آمبولانست كو؟ مى خواهم بروم  خنديد و گفت: س

باهاش يه دورى بزنم... 

يادداشت هاى يك ديوانه

ــقف  ــيده ام و خطوط نم س روى مبل راحتى دراز كش
ــى  مطبش را كه مثل رگ و پى معتادان بيرون زده، بررس
مى كنم. به حساب من، 12-10دقيقه اى مى شود كه اينجا 
ــده ام. غير از دوبار صداى سينه صاف كردنش هنوز  ولو ش
ــاعتِ  ــم نخورده. يك س ــداى ديگرى از دكتر به گوش ص
مزخرف، از آنها كه ثانيه به ثانيه اعلام حضور مى كند، دايم به 
تو گوشزد مى كند كه عمر  گران مى گذرد، خواهى نخواهى!!! 
ــت. به احتساب حق ويزيت دكتر، اين  بر ديوار آويزان اس
ــكوت، ثانيه اى 50 تومان برايم آب مى خورد.  ــم س مراس
لحظه اى از فكركردن به ضرر مالى حاصل از سكوتم، نگران 
ــوم. با صداى يك بچه شش ساله كه شيشه پنجره  مى ش

همسايه را شكسته شروع به حرف زدن مى كنم. 
-تو راه داشتم ميومدم، دعوام شد. 

-اوهوم! 

-براى همين دير رسيدم. 
 (سكوت) 

ــش داد، منم ديگه هرچى از دهنم در  -بوق زدم، فح
ميومد گفتم. 

-چى گفتى؟! 
-گفتم: برو... پياده مى شم مادرتو به عزات مى شونما...! 

-چرا فكر كردى طرف ... ئه؟! 
-فكر نكردم. فقط گفتم. 

-اوهوم. 
و باز سكوت. لعنتى! همين طور 50تومانى است كه دارد 
از جيبم مى رود! انگار در صندلى اش جابه جا مى شود. كاش 

حداقل پشت سرم نمى نشست. 
ــو يك فضاى  ــبه خواب مى بينم ت ــتى. چند ش -راس

سرسبزى دارم به شكل يك اسب مى دوم! 
-خب؟ 

-علف مى خورم! خوشحالم. اين يعنى چى؟!! 
-خودت چى فكر مى كنى؟!! 

 (خب من اگر مى خواستم خودم فكر كنم كه ثانيه اى 

50تومان پول نمى دادم.) 
-نمى دونم. يه احساس سرخوشى دارم ولى صبح كه 

بيدار مى شم، دلم درد مى كنه!! اين يعنى چى؟؟؟ 
و بالاخره... 

-شايد درونت داره به تو مى گه كه بايد گياهخوار شى؟! 
-درونم؟!! ولى من عاشق گوشتم. 

-اوهوم. خودت چه احساسى دارى؟! 
 (كلافه مى شوم...) 

ــمارو مى خوام  ــاس من!!! من نظر ش ــورِ پدرِ احس -گ
بدونم... (آرام تر) ممكنه قضيه خوابم به همسر سابقم ربط 
ــه مى گفت دلش يه اسب  ــته باشه؟! آخه اون هميش داش

مى خواد!! ... 
يا به دوران كودكيم مثلا؟ من هميشه عاشق اسب زورو 
بودم!!! نمى دونم احساس مى كنم اين قضيه يه ارتباطى با 

كودك درونم داره... 
-خب. عالى بود!!! جلسه ديگه راجع بهش گپ مى زنيم. 
يادت نره، شب ها كارهاى خوب و بدت رو قبل از خواب با 

خودت مرور كن!!! آخر هفته خوبى داشته باشى.

روانكاو

 ساسان خادم

 پوريا عالمى

 عسل عباسيان

 اشكان خطيبى

باجه پرداخت

 

يكى از دلمشغولى هاى هميشگى اهالى نشر و قلم در 
سال هاى گذشته، بى توجهى صداوسيما به صنعت نشر 
و توليد كتاب بوده است. معمولا صداوسيما همان نگاه 
دستورى و مناسبتى را كه به ساير پديده هاى فرهنگى 
ــاب هم دنبال مى كند و خيال تغيير  دارد، در قبال كت
مشى هم ندارد. يكى، دو برنامه متفاوت نيز كه از شبكه 
ــده، يا جوانمرگ  ــه گير چهار ساخته و پخش ش گوش
ــاعت هاى انزوا و پرت فرستاده  ــده اند يا آنقدر به س ش
ــم از وجود چنين  ــده اند كه حتى خود اهالى قلم ه ش
ــد به مخاطبان عام كه  برنامه هايى بى اطلاعند؛ چه رس
بايد مخاطب اصلى كتاب و محصولات فرهنگى باشند. 
درواقع سياست صداوسيما در قبال توليدهاى فرهنگى 

و هنرى روز- به ويژه تئاتر و موسيقى و ادبيات- سياست 
ــته» است و ترجيح مى دهد پاى هنرمندان  «درهاى بس
فعال در اين حوزه ها به شبكه هاى عمومى تر باز نشود. 
خاطرمان هست كه تلويزيون تا چندسال پيش به انحاى 
ــنتى و پاپ را در قالب  مختلف، قطعه هاى موسيقى س
ــالى  نماهنگ يا ميان برنامه پخش مى كرد ولى چندس
ــيقى در سيما، محدود به  ــت كه حضور و بروز موس اس
ــبتى يا سريال ها شده است. در  تيتراژ برنامه هاى مناس
مواردى هم كه پاى القاى حس غرور ملى و بزرگنمايى 
پيروزى هاى ورزشى در ميان باشد، قطعاتى كه اغلب به 
ستايش از نژاد ايرانى و عرق ميهنى و اسلامى مى پردازد، 
ــود كه هدف از پخش آنها  ــت سر هم پخش مى ش پش
ــت. (البته تلويزيون بعد  ــيقى» نيس قطعا «پخش موس
ــه، چهار  ــت تيم فوتبال ايران به آرژانتين هم، س از باخ
قطعه موسيقى مخصوص جشن و پايكوبى پخش كرد) 
ــيقى در  ــه بيان ديگر، نگاه ابزارى و پروپاگاندا به موس ب
سيما موجب شده است تا آنچه به عنوان اثر موسيقايى به 

مخاطب عرضه مى كند، در زمره نازل ترين ها باشد؛ همان 
ــيما، فاخر لقب گرفته است. حتى  آثارى كه در صداوس
مى توان ترانه هاى تيتراژ سريال ها را هم حاصل همين 
نگاه ابزارى دانست چرا كه در ساخت اين نوع موسيقى 
ــيقى خالى  ــخص موس نيز جاى فرديت هنرمند و تش
ــت و ساخت اثر منوط به پخش آن سريال يا برنامه  اس
ــت. هرچند مى توان برخى از سريال ها يا برنامه هاى  اس
ــبتى را عامل پخش موسيقى خوب در اين رسانه  مناس
دانست؛ درست مثل زنده ماندن موسيقى ايران باستان 
كه در حال فراموشى بود اما با واسطه نمايش تعزيه، زنده 
ماند و بالاجبار در كنار تعزيه خوانى به حياتش در دوره 
اسلامى ادامه داد. خوشبختانه با گسترش شبكه توزيع 
محصولات صوتى و تصويرى، دخل و خرج توليدكنندگان 
فرهنگى و هنرى به صورت مستقيم با مردم ارتباط پيدا 
كرده و استقلال نسبى در اين زمينه، از شدت وابستگى 
ــدن در دست نهادهاى رسمى و دولتى  هنرها و ابزار ش

كاسته است. 

جا و جايگاه موسيقى در تلويزيون

 جواد  ماه زاده


